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 چکيده

یک داستان  هاپژوهش کرد عمده وجود دارد. یک گروه ازدو روی شاهنامههای در پژوهش

های داستانکلی در حالی که گروه دیگر بر انسجام  کنند؛موشکافی می شاهنامهواحد را در 

و با شیوة تحلیل  تحلیل-پژوهش که به روش توصیفیاین  دارند.تأکید  شاهنامه

های پراکنده ملی ایران داستان ةکه حماس کندنهاد میگیرد، پیشختارشناسی انجام میسا

کند. بدین گردد، پیروی میهندواروپایی بازمی از یک ساختار کلی که به دورةکه نیست بل

 کیهاندومزیل، ژرژ  ةطبق نظری -1: پژوهش حاضر بر دو بنیان نظری استوار است منظور

بر  حماسة ملی ایرانسرکاراتی بهمن  ةبه گفت -2نظم طبقاتی است.  دارایهندواروپایی 

. شودمی تقسیمسه دوره  بهو شر  خیرهای نیروجهان و رویارویی محدود  طول عمراساس 

نظم اهورایی به شکل نظام طبقاتی نمود  در دورة نخست،دهد که این مطالعه نشان می

با سلطنت  ور در اندیشة دومزیل به ترتیبکارکردی مذککه به موجب آن سه گروه  یابدمی

به صورت بر هم  کام اهریمندوم،  دورةدر گیرند و شکل میو جمشید  ثهمورتهوشنگ، 

     شود.خوردن نظام طبقاتی متجلی می

 بقاتی.، دومزیل، نظام طشاهنامهشناسی، حماسه، اسطورهکليدواژه: 
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 مقدمه

ای که است به گونه شاهنامهسیر طولی پژوهان طرح خط های شاهنامهیکی از دغدغه

-33: 1390) در یک رشته نظم بیابند و منسجم شوند. فرزاد قائمی شاهنامههای کلیت داستان

 آرای نقد و انسجام )بررسی تا استقلال از: فردوسی شاهنامه هایداستان»در مقالة  (55

 ساختار از طرحی الگویی ائةار و شاهنامه روایی ساختار تحلیل در محوراسطوره و محورتاریخ

به معرفی نظریات موجود در ترسیم خط سیر طولی « توصیفی( نقد کردروی از استفاده با اثر

نهادی در این باره داده است. یکی کرد نقد توصیفی پیشپرداخته و خود نیز با روی شاهنامه

را  شاهنامهیی از هاشناختی است که بخشها روش اسطورههای معمول در این تحلیلاز روش

داند. از جمله زمین بر اساس نمادشناسی حماسی میای ایرانبازسازی اندیشة اسطوره

از « بنیان اساطیری حماسة ملی ایران»کارهایی که در این زمینه انجام گرفته است مقالة 

 کند که بر بنیانیک الگوی کلی را طرح میاست. سرکاراتی  (112-71: 1378) بهمن سرکاراتی

اندیشة دو بنی و طول عمر محدود جهان، کل داستان حماسة ملی ایران را از کیومرث تا 

است که طول عمر جهان در این مقاله آمده بخشد.خسرو انسجام میعروج جسمانی کی

شود. هزارة نخست که به حماسه، سه هزار سال است که به سه دورة هزار ساله تقسیم می

پذیرد. شود و با کشته شدن جمشید، پایان میز کیومرث آغاز میکام مطلق اهورامزدا است، ا

هزارة دوم که به کام مطلق اهریمن است، در جهان حماسه با دژپادشاهی ضحاک نمودار 

شود. هزارة سوم که دوران گمیزش و آمیزش دو نیروی خیر و شر و دو بن نور و تاریکی می

پذیرد، در جهان حماسه با ورامزدا پایان میاست و با شکست کامل اهریمن و به کام مطلق اه

شود و با کشته شدن افراسیاب )که پادشاهی فریدون و تقسیم جهان میان سه پسر او آغاز می

پذیرد. خسرو، پایان میخسرو و عروج جسمانی کیخود نمودی از اهریمن است( به دست کی

ت نور است و توران، نماد شر، در این هزارة سوم، ایران نماد خیر، سرزمین اهورایی و بهش

های درازدامن سرزمین اهریمنی و دوزخ تاریکی است. نبرد نور و تاریکی به صورت جنگ

شود و مرگ افراسیاب نمادی است از شکست کامل اهریمن و ایران و توران نمادین می

 بازگشت کیهان به کام مطلق اهورامزدا.
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نمودار  2دورغ-1صورت تقابل دوگانة اشا های اندیشة دوبنی در ایران بهیکی از صورت

: 1389)بار، ودایی است، مظهر نظم و قانون راستی است 3شود. اشا که معادلِ اوستاییِ رتامی

گیرد. حال در طرح بهمن ومرج قرار میو در مقابل دورغ، مظهر آشوب و هرج  (71-77

بر بنیان اشا برقرار باشد و  سرکاراتی که هزارة نخست به کام مطلق اهورامزدا است باید جهان

نظمی و آشوب باشیم. از سوی دیگر در طرح ژرژ دژپادشاهی ضحاک باید شاهد بی در هزارة

یابد. سؤال اصلی مفهوم نظم در اساطیر هندواروپایی به صورت سه کنشی نمود می 4دومزیل

اتی در اندیشة این پژوهش این است که آیا میان نظم اهورایی در اندیشة ایرانی و نظم طبق

هندواروپایی ارتباطی وجود دارد یا خیر؟ فرضیة این پژوهش این است که نمود نظم و 

نخست و دوم بر اساس سه کنشی که ژرژ دومزیل به عنوان زیربنای  نظمی در هزارةبی

کند، قابل تبیین است. هدف از این پژوهش نشان دادن معنا و اساطیر هندواروپایی طرح می

ن نظام طبقاتی در اندیشة ایرانی است و ضرورت آن این است که امروزه ما طبقات کارکرد که

فهمی نسبت به فرهنگ ایرانی فهمیم و دچار کجرا متأثر از بار منفی مارکسیستی آن می

 شویم. می

 مباني نظری

و  انداکندهای است از اساطیر مللی که امروز از هند تا ایرلند پراساطیر ایران زیرمجموعه 

شناس فرانسوی، با شوند. ژرژ دومزیل، اسطورهتحت نام آریایی یا هندواروپایی شناخته می

مشترکی  های این اقوام نشان داده است که همة این اساطیر از الگویمطالعة تطبیقی اسطوره

ام گردد. بر پایة مطالعات دومزیل، اقوکنند که به اعتقادات قوم کهن آریایی بازمیپیروی می

 وکیهانی  اند که هم نظمیایی، در یک نگاه طبقاتی، به وجود سه کنش یا کارکرد قائل بودهآر

ها انسان دانستند و هم نظم اجتماعی و جهانجهان ایزدان را بر بنیان این طبقات استوار می

سیطره  ریاییآرا. به عبارت دیگر این نگاه طبقاتی بر تمام زوایای زندگی و اندیشة اقوام 

 است.داشته

 این سه کنش عبارتند از:     

 ( مند جهاندر عین حال اسرارآمیز و قاعده ةادارکنش شهریاری و موبدی ) -1

 
1 Aša 
2 druh  
3 rta 
4 Georges Dumézil 
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 رزمی نیست.(  که منحصراً قدرت کرد نیروی جسمانی و اساساًعملجنگاوری ) -2

 ل خرمی وروری )باروری با نتایج و عواقب و تأثیرات گوناگون آن از قبیاقتصاد و با -3

ازدیاد )رانی و جمعیت درستی و طول عمر و آسایش و آرامش و زیبایی و کامبادانی و تنآ

 .(4-3: 1386)دومزیل،نفوس(( 

 پيشينة پژوهش

هایی در ادب حماسی ایران انجام گرفته است. مبتنی بر نظریة ژرژ دومزیل پژوهش

 داننده کنشی میدارمستتر، ماریان موله و دومزیل سه بار جدا شدن فره از جمشید را س

دومزیل  .(72-69ب: 1383؛ دومزیل،505-501: 1395؛ موله،149-136: 1395پور،)نامورمطلق و عوض

ب: 1383)دومزیل،کند جهان میان سه پسر فریدون را نیز بر اساس سه کنش تحلیل می تقسیم

و  کندویکندر کل حماسه ملی ایران از کیومرث تا گشتاسپ را تحلیل کنشی می .(28-29

خسرو را نمایندة کنش دوم و لهراسپ و دادیان را نمایندة کنش اول، کیانیان تا کیپیش

: 1394)نصیری و نصر اصفهانی  .(87: 1378)سرکاراتی، داندگشتاسپ را نمایندة کنش سوم می

خسرو، کی« برزونامهگانة آریایی در حماسة نمود جدال خدایان سه»در مقالة  (101-117

را نمود حماسی اهورامزدا، میترا و آناهیتا خدایان کنش اول، دوم و سوم در رستم و برزو 

دهند. حلبی و فرهادی داند که به اتفاق سه ضلع هرم قدرت را تشکیل میاندیشة ایرانی می

 دومزیل گرایکنش نظریة کارکرد بررسی و تطبیق»در مقالة  (562-588: 1399)

سه شخصیت اسفندیار، رستم و سیمرغ « اسفندیار و رستم داستان بر (معاصر شناساسطوره)

( 71-49، 1398) اصغر زارعیعلیکند. را به عنوان نمایندگان کنش اول، دوم و سوم بررسی می

گناه  سه« دومزیل گانة ژرژنظریة کنش سه با آن تطبیق و گرشاسب بزه سه بررسی»در مقالة 

 پری را یک با آمیختن و تشآ کردن خاموش مزدیسنا، دین گرشاسپ یعنی خوارداشت

-129: 1392) کارانشدهد. ناصر نیکوبخت و هممی تطبیق گانهسه با کارکردهای و بررسی

 فردوسی و حماسة شاهنامةبینی هندواروپایی در مقایسة بازتاب جهان»در مقالة  (148

نشان و ماناس  شاهنامهبه طور جداگانه شواهدی از نظریة سه کنش را در « قرقیزی ماناس

بهار  کند.دهند و مبارزة خیر و شر را بر اساس تقابل کارکردی دو نیروی متضاد بررسی میمی

کارکرد بازرگانی نزد رستم و دیگر پهلوانان طبقة »در مقالة  (165-154: 1392) مختاریان

های های بازرگانی پهلوانان در حماسهبه صورت تطبیقی به طرح نمونه« جنگاور هندواروپایی

 پردازد. وام هندواروپایی میاق
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دهند که کنش ارائه نمیهگران طرحی مبتنی بر سیک از این پژوهشبه جز ویکندر، هیچ

وسط یکندر نیز ترا معنا دهد. نظر و شاهنامههای محور طولی حماسة ملی ایران یا داستان

 .(94-91: 1378)سرکاراتی، بهمن سرکاراتی نقد و ایرادات آن طرح شده است 

نظمی اهریمنی با نظریة سه شود تطابق مفهوم نظم اهورایی و بیر این پژوهش سعی مید

 کنش در دو هزارة نخست حماسه ملی ایران بررسی شود.

 روش پژوهش

ساختارگرایی در یک نگاه کلی روشی علمی است که  روش پژوهش ساختارگرایانه است.

و به جای  (1/180: 1370)احمدی، دازدپربه بررسی مناسبات درونی عناصر سازندة یک شکل می

دیگر در نظر بگیرد، از نظام یا ها را به صورت واحدهای تک و جدا افتاده از یکاین که پدیده

دیگر مناسبت ها همچون عناصری در آن با یککند که پدیدهساختاری نهایی صحبت می

هی بنیادین استوار است که کرد ساختارگرایی بر این آگاروی .(1/184: 1370)احمدی،یابند می

: 1393)اسکولز،شود ها به عنوان بخشی از یک نظام یافت میکه در رابطة آنمعنا نه در اجزاء بل

با این مقدمات برای درک معنای یک داستان به جای عطف توجه به عناصر داستانی باید  .(18

شود و ین نظام آشکار میای بود که مناسبات عناصر داستانی در ادر پی کشف یک نظام نشانه

 کند.منطق داستان را هویدا می

 هاها و بحثیافته

 کام مطلق اهورامزدا -1

رث و کیومرث نخستین پادشاه است و بعد از او به ترتیب هوشنگ، تهمو شاهنامهدر 

ان ین انسنشینند. در ادبیات زرتشتی کیومرث نخستجمشید بر تخت پادشاهی هفت اقلیم می

یمن ة اهریر دیگر تنها انسانی است که در کیهان اهوراآفریده پیش از حملاست و به تعب

  است. آل را دیدهزیسته است و به غیر از زرتشت تنها انسانی است که آن کیهان ایده

شود، امت او را ، او نخستین پادشاه محسوب میشاهنامهاگرچه بر طبق مندرجات 

گیرد. اگرچه ست که جامعة انسانی شکل میدهند و از دوران هوشنگ اجانوران تشکیل می

گیرد، نظام اجتماعی با پادشاهی هوشنگ آغاز هزارة اهورایی آفرینش کیومرث را در بر می

اند از هوشنگ، تهمورث و جمشید. در عبارت شود و سه پادشاه نخستین این دورهمی
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 گیری تمدن بشریدر شکل مندانهای فرهکارینیز که سخن از انتقال فره و ورج زامیادیشت

گیرد از هوشنگ است، سخنی از کیومرث نیست و ترتیب افرادی که فرّ به ایشان تعلق می

 یابد.شود و با نام تهمورث و جمشید ادامه میآغاز می

شان نشی ایکها، صفات، اعمال و ادعیة این پادشاهان نشان از گوهر و ماهیت بررسی نام

 ونگاوری جشاهی این سه پادشاه به ترتیب سه کنش شهریاری، ای که با پادگونهدارد، به

 خورد.شود و کیهان اهورایی رقم میباروری کامل می

 صفات -1-1

ت با صف یشت( که از هوشنگ ذکری شده است)به استثنای فروردین اوستادر هر جایی از 

para.dāta  ز داد شده است مرکب است اآمده است. این صفت که در فارسی پیشpara  به

قانون  یعنی کسی که در پیش مجموعاً  به معنی داد و قانون؛ dāta معنی پیش و مقدم و 

 .(1/179: 1377ها،یشت)گذارد و دادگری نمود یا اول واضع قانون 

از تهمورث  زامیادیشت 29-27یشت و بندهای مرا 13-10ها دو بار در بندهای در یشت

م ضبط یگر هت زیناوند دارد. این کلمه که به اشکال دنام برده شده است که هر دو بار صف

 .(2/142: 1377ها،یشت)شده، معنی تمام مسلح یا دارندة سلاح دارد 

 زیبا به دو صفت مشهور است؛ اولی دارندة گله و رمة خوب و دومی اوستاجمشید در 

است و  اولین صفت بدون نیاز به هیچ توضیحی یک صفت کنش سومی .(1/180: 1377ها،یشت)

تمام  شنگ( وگذار )صفت هووقتی با صفات دو پادشاه پیش از او یعنی اولین قانون مخصوصاً

 ست.انادار بسیار مع ،گیردآن دو قرار می ةشود و در اداممسلح )صفت تهمورث( مقایسه می

ت سرنوشدر کتاب  (113الف:1383)اما در مورد صفت دیگر که زیبایی است، ژرژدومزیل 
 ةردر دو .نویسد که زیبایی حاصل کارکرد سوم هندوایرانی یا هندواروپایی استمی جوجنگ

ی هایژگیوروری، مراه با فراوانی و باکارکرد سوم، ه .سروران زیبایی بودند ها،ودایی آشوین

 یبایی وزگرفت. ها دربرمیانی را با شرایط و نتایج خود آنردیگری چون زیبایی و هوس

نیز در  وشود ت اسکاندیناوی در مورد ایزدان فرایر و فرایا نیز دیده میرانی در روایاهوس

جمشید  صفت . پس هر دوپاندَوَه نیز این امر مشهود است ةمعروف آفرودیت، و افسان ةافسان

 به طور مستقیم و واضح با کنش سوم در ارتباط است.
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 کارکرد صفت نام پادشاه

 شهریاری و موبدی پیشداد هوشنگ

 جنگاوری و قدرت زیناوند –دیوبند  ثتهمور

 باروری و ثروت یباز -دارنده گله و رمه نیکو  جمشید

 دعاهای این سه پادشاه: -2-1

 بینیم:نظم بالا را در دعاهای این سه پادشاه نیز می

خواهد و می کندفدیه نیاز می، وایو و ارت پدادی به ایزدان ناهید، درواسهوشنگ پیش

 /1، 245-244 /1: 1377،هایشت) دد و دیوها را برافکندترین شهریار گربزرگ که بر همة ممالک

بسیار جالب توجه  از ایزدان درواسپ و ارت او درخواست .(192-193 /2، 146-147: 2، 377

تد و خواهد که به دیوهای مازندران ظفر یابد که به هراس نیفدادی درمیهوشنگ پیش است.

و فرار ارابر بکه همة دیوها برخلاف میلشان به هراس افتاده در  از بیم دیوان گریزان نشود

 کنند و از بیم در تاریکی بدوند.

چه . آنسخن از جنگی از نوع کنش دومی در میان نیست طور که آشکار است اصلاًهمان

ه کتار است هوشنگ تنها خواس گری شباهت دارد تا به جنگ.افسونافتد بیشتر به اتفاق می

ت ردنه خواهان ق ل دیوها بیفتد تا از مقابل او بگریزند و از بیم در تاریکی بدوند.ترس در د

ا از ر، دشمن کند و با ترس افسونخواهد که میجسمی است و نه متقاضی نیروی رزمی بل

کنش  ی استمقابل خود به دل تاریکی بتاراند. این را اگر بتوان جنگ نامید بدون شک جنگ

 گری است. لاح جنگی که افسوناولی و ابزار آن نه س

اهد که به همة دیوها و مردمان، وخیشت از ایزد وایو میرام 13تا11تهمورث در بندهای 

ه ال تا بت سی سها ظفر یابد و اهریمن را به پیکر اسبی درآورده در مدبه همة جادوان و پری

 .(147 /2: 1377ها،یشت) دو کرانة زمین براند

سال کلّ دوران پادشاهی و نکته جالب است. اول این که سیدربارة دعای تهمورث د

ش اهریمن را تحت لگام داشته است. این تهمورث است یعنی تهمورث در تمام دورة پادشاهی

شود و مختصّ اوست. در چیرگی کامل تهمورث بر اهریمن در هیچ زمان دیگری دیده نمی
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ویژه در طلبد و بهبر اهریمن را میعین این که این تصویر برتری نیروی جسمانی تهمورث 

کاملًا با  (143-142 /2: 1377ها،یشت)کوبد تصویری که تهمورث با گرز مدام بر سر اهریمن می

 یک شخصیّت کنش دومی مواجهیم. 

تهمورث  دوم این که بر خلاف هوشنگ و جمشید که از چهار ایزد درخواست یاری دارند،

 (48-47 :1380،بندهش)است و جنگاوران از گوهر او هستند  فقط از ایزد باد که ایزدی جنگاور

 کند.درخواست یاری می

ا ریابی این کام کند وجمشید برای ایزدان آناهیتا، درواسپ، وایو و ارت قربانی می

ان و ة جادوترین شهریار گردد به همة دیوها و مردم به همبزرگممالک  ةبر هم خواهد کهمی

مندترین فره کار دست یابد، در میان تولدیافتگانهای ستمو کرپانها ها به همه کاویپری

ا رگیاهان  ها وگردد و خورشیدسان باشد، در سلطنت خود چارپایان و انسان را فناناپذیر و آب

ازد و سی مهیا ناپذیر خورند. برای آفریدگان مزدا گلة پروارنشدنی سازد و اغذیة زیانخشک

م را رد و گرو از ایشان گرسنگی و تشنگی و پیری و مرگ و باد سمرگی آورد برای ایشان بی

ز از هر دو از هر دو از فراوانی و گله، ا دور بدارد که دیوها را از هر دو از ثروت و سود،

 .(193 /2، 148 /2، 379 /1، 245 /1: 1377،هایشت) دبهره سازخشنودی و افتخار بی

 واهاندشاه نخستین اساطیر ایران هر سه خهوشنگ، تهمورث و جمشید به عنوان سه پا

ن ه عنوابگونه که ذکر شد هوشنگ ترین شهریار همة ممالک گردند اما همانآنند که بزرگ

ها گری است در دل دیویادآور افسون ای که کاملاً خواهد به شیوهمی پادشاه کنش نخست،

نش ادشاه کوان پتهمورث به عن ترس بیندازد تا از مقابل او بگریزند و به تاریکی فرار کنند.

را  خواهد اهریمنو میدوم تنها خواهان چیرگی بر دیوها و فتح و پیروزی بر ایشان است 

ود سروت و ثخواهد ایشان را از و جمشید به عنوان پادشاه کنش سوم، می تحت لگام درآورد

 بهره سازد.و فراوانی و گله و خشنودی و افتخار بی

 کنش درخواست نام پادشاه

 شهریاری و موبدی گرانه بر دیوهاغلبه افسون هوشنگ

 جنگاوری و قدرت استیلای کامل جسمانی بر اهریمن تهمورث

 باروری و ثروت گرفتن ثروت و گله و خشنودی از دیوها جمشید
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 نام سه پادشاه: -3-1

 ردیم.آوشان های ایتر بعد از صفات و آیفتنام این سه پادشاه را به علت پیچیدگیِ بیش

 نام این سه پادشاه به ترتیب هوشنگ، تهمورث و جم است.

یکو شود به معنای کسی است که منازل نهوشنگ که در اوستایی هئوشینگه تلفظ می

 .(179 /1: 1377ها،یشت)سازد فراهم می

مکان  وهای برجستة جوامع سنتی تضادی است که آنان میان مرز مسکون یکی از ویژگی

ست؛ یهان اکنند. اولی جهان )دقیقاً جهان ما( کن را احاطه کرده فرض میناشناخته که آ

و « یگرجهان د»که نوعی هرچیزی که در خارج از این جهان قرار دارد دیگر کیهان نیست، بل

رواح نان و ا)که با اهریم« بیگانگان»مکانی خارجی و هیولایی است که ارواح، اهریمنان و 

ر مکان مربوط درسدکه این تقسیم اند. در ابتدا به نظر مین کردهاند( مسکوسان شدهمرده هم

ان با مرز و مک -یهانی شدهاز این رو ک -یافته است به تناقض میان مرز مسکون و سازمان

-ر سویسو یک کیهان است و دیابد؛ در یککه در ورای مرز آن گسترش می ایناشناخته
 به کهستا ی یک کیهان است، دقیقاً به سبب آندیگر، یک هیولا؛ لیکن اگر هر مرز مسکون

 .(27-26: 1387)الیاده،طریقی کار خدایان است یا در ارتباط با جهان خدایان است 

ای که در اساطیر ملل با مطالعات پدیدارشناسانة گسترده (16-12: 1387) میرچا الیاده

نامقدس نه در کنار مفهوم  گیرد که در کیهان اسطوره مفهومدهد نتیجه میمختلف انجام می

ای که با جهان ایزدان ارتباط یابد مقدس گیرد. هر پدیدهمقدس که در تضاد با آن شکل می

است و اگر ارتباط نیابد کفرآمیز و اهریمنی و نامقدس است. مقدس با خدا، وجود و حیات در 

آن از  اسکان در هر مکان و تبدیلارتباط است و نامقدس با اهریمن، خلأ و مرگ. 

تکرار عمل آفرینش است که توسط خدایان  مستلزم تقدیس مکان یا غیرمسکونی به مسکونی

ها ضروری است تا در ازل رخ نموده است و دارای اعمال و مناسک خاصی است که انجام آن

محل زندگی انسان با جهان خدایان ارتباط یابد و تقدیس شود. از طریق این مناسک است که 

مانند فضای . مکانی که تقدیس نشده و الگوی ازلی ندارد شودیسکونت م یک نقطه قابل

جود آن توجیه و معنایی ندارد. هیولای بی شکل و متجانسی واصلًا مکان نیست و اهریمنی 

است که پیش از آفرینش بود و با عمل خدایان تبدیل به کیهان شد. پس انسان نیز باید این 

ای، اساساً در جغرافیای اسطوره». بتواند در مکانی سکونت یابدکیهان آفرینی را تکرار کند تا 
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طور که به تازگی آشکار گردیده، در فضای مقدس فضای حقیقی و واقعی است؛ زیرا همان

 .(42: 1391)الیاده، «جهان باستان تنها اسطوره واقعی و حقیقی است

در  .(65: 1380،بندهش)ها هستند محور اصلی اتصال زمین به آسمان کوه بندهشدر 

یومرث ککند و نیز کوه نقش اتصال زمین به آسمان را ایفا می شاهنامهای نمادشناسی اسطوره

ن ر کیهادای است که زمین از آسمان جدا نشده است. ما به عنوان گرشاه متعلق به دوره

از  د.د ندارجا مکان مقدس است و نیازی به تقدیس مکان وجواهوراآفریده حضور داریم، همه

 ستاهای نامزروع، کشت نشده یعنی کیهان نشده( شاه )یعنی شاه زمیندورة هوشنگ که بوم

دهد. یکند و اتصال خود را با کیهان مینو از دست مزمین هبوط می ،(76: 1387)مستوفی،

ع و آفرینی را انجام دهد و زمین نامزرووبد موظف است که عمل کیهانم-نخستین پادشاه

 ل به کیهان قابل سکونت کند.نامقدس را تبدی

اهِ گقربان ا بنایگوید که مالکیت بالیاده با اشاره به آیین ودایی برای مالکیت سرزمین می

باط با ر و ارتگاه آتش، آگنی را حاضشود. بنای قربانآتشِ تقدیس شده برای آگنی معتبر می

بهرام که درِ  تان نیز آتشدر ایران باس .(27: 1387،)الیادهکند جهان خدایان را تضمین می

 مانی کهند. زارتباطی بین زمین و آسمان است این قدرت را دارد که تمامی ایزدان را جلب ک

روند یمهرام آیند، ابتدا و پیش از بازدید از سایر اماکن، نزد آتش بیمایزدان مینوی به گیتی 
 .(111: 1375)دوشن گیمن،

ط گاه توسدهد. کشف آتش و بنای آتشیاین دقیقاً عملی است که هوشنگ انجام م

ی آیین هوشنگ که حتی اگر سرودة حکیم فردوسی نباشد، قطعاً داستانی اصیل است، عملی

بل ن را قاآند و کاست که ارتباط کیهان هبوط کردة ما را با کیهان اهورایی دوباره برقرار می

ادشاه عنوان نخستین پکاری هوشنگ به ترین خویشنماید. این موضوع که مهمسکونت می

 «سازدکسی که منازل نیکو فراهم می»شود: زمین است، تبدیل به نام هوشنگ می

تهمورث در اوستایی تَخمَو اوروپَ آمده است. جزء اول کلمه یعنی تَخم به معنی دلیر و 

 /2: 1377ها،)یشت پهلوان است. معنای قسمت دوم کلمه یعنی اوروپَ دقیقاً مشخص نیست

کند که در تبیین آن یک افسانة سکایی را طرح می (172-168: 1393)ن سما کریستنا ؛(139

های لیپوکسائیس، ارَپوکسائیس و تَرگیتائوس، نخستین انسان، سه پسر داشت به نام

کولاکسائیس. کسائیس به معنای شاه است که با کلمات لیپو، ارپو و کولا ترکیب شده است. 

ن، از ارپوکسائیس طبقة جنگاوران و از کولاکسائیس خاندان از لیپوکسائیس طبقة کشاورزا



  321 ادیسامان قاسمي فيروز آب |  ایران بر مبنای نظریه ژرژ دومزیل حماسه ملي ساختار

 

 
 

داند که به جنگاوری سن ارپه را یکی از اقوام سکایی میآید. کریستنشاهی به وجود می

شود. با این اند. این همان لفظی است که به صورت اوروپَ در نام تهمورث دیده میشهره بوده

شود. نکتة جالب توجه داستان در این است افاده میتوضیح از تهمورث معنای اوروپة نیرومند 

کنند و اگرچه ریشة لفظ ارپه که هر دو اوروپه کنش دوم یا جنگاوری را نمایندگی می

 توان حدس زد که با جنگاوری ارتباط دارد.مشخص نیست می

 شود به معنای دوقلو و توأمان است. جم که در اوستایی یَمَ خوانده می

عنای ممه به نام جم یا یی شودز اهمیتی که در اینجا به آن پرداخته مینکته بسیار حائ

بت مگ نسجکه این معنی را به وجود خواهری دوقلو به نام  ، دوقلو و توأمان استدوگانه

این نحوة  .کننددو نیم می برای کشتن جم او را با ارّه به (333: 1398سن،)کریستن کنندمی

ذات اوست یعنی  ی نام جم است،ه دریابیم دوقلو بودن که معناای است برای اینکمرگ نشانه

تر جم یک ذات دوقلو است که جدا شدن این دو بخش، مساوی مرگ اوست. برای درک به

نند کی میگر است که بدانیم کنش سوم را دو ذات روحانی معرفاین مفهوم این نکته روشن

 یرانی،اطیر انماد آن دو هستند و در اسکه در اساطیر هند، دوقلوهای آشوین یا دو ناستیه 

ارز این دو شخصیت اگرچه در ظاهر دو ذات هستند اما هیچ ویژگی بخرداد و مرداد. 

یز ای در شخصیت آن دو نیست که بتوان این دو شخصیت را دو شخصیت متماجداکننده

 رد و باندا مدر اساطیر هند که حتی نام آن دو نیز تفاوتی با ه همکار معرفی کرد مخصوصاً

ستند شدنی هشوند این دو ذات، دو ذات جدا نعنوان دوقلوهای آشوین یا دو ناستیه طرح می

 ت ماننددوقلوس نام ییمه نیز به همین معناست او یکآیند. که بدون استثنا همه جا با هم می

 ام جمن میرد.دوقلوهای آشوین که با اره شدن از وسط یعنی از دست دادن دوگانگی، می

 شاهد معتبری بر تعلّق او به کنش سوم است.

 کنش مسما معنای نام نام پادشاه

 شهریاری و موبدی تقدیس مکان سازدکسی که منازل نیکو فراهم می هوشنگ

 جنگاوری و قدرت ----- اوروپه دلیر و پهلوان تهمورث

 دوقلو جم
ایزدان کنش سوم دوقلو 

 هستند
 باروری و ثروت
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 دلایل دیگر: -4-1

زی کشاور ترین اعمال منسوب به هوشنگ آوردن آب از دریا و ایجادوشنگ: یکی از مهمه

ضور تر در قالب حتوان در متون کهناین عمل هوشنگ را می .(1/30: 1389)فردوسی،است 

 17 و 16ی ، بندهادینکردبرادری به نام ویگرد در کنار هوشنگ دید. در مقدمة کتاب هفتم 

ن برای آراست»رسد سیامک به ویگرد و هوشنگ پیشداد می آمده است که وخش پس از

یاری و ا همبداری جهان است. پس آنان جهان دادِ دهقانی را و پرورداری و شهریاری که پاس

ز استقرار اونق و رنیرویی آراستند شهریاری و پرورداری جهان را برای پیروی از دادِ دین و هم

 .(207-206: 1378)بهار،« مزد، دادِ دینِ هرمزد راطریق پیوند و فرزند در آفریدگان هر

ل ی تبدیجا به قهرمانان یک افسانة مربوط به طبقات اجتماعهوشنگ و ویگرد در این»

ر وانین دها و استقرار قاند: هوشنگ موجد قدرت شاهی است که هدف آن حمایت انسانشده

 .(176: 1393سن،)کریستن« ها است و ویگرد موجد کشاورزی و زندگی دهقانی استمیان آن

ایی در طرح دومزیل پادشاهی و موبدی متعلق به یک طبقة کارکردی و از گوهر دان

ربارة دامر  هستند که ادارة جهان را بر اساس قانون راستی برعهده دارند. با احتساب این

 شود وداستانی هست که همین دو کنش )اول و سوم( به جمشید عرضه می جمشید نیز

م گرد دوکند. در بخشی از فرف هوشنگ، جمشید تعلق خود را به کنش سوم آشکار میبرخلا

گهنه. سر ویونپدیدار[ آماده باش ای جم زیبا ]=نیک»گوید: اهورامزدا به جمشید می وندیداد

ا جم زیب سخ دادگاه به من پابرای من به یاد سپارنده و برنده ]=انتشاردهنده[ دین باش. آن

 .ای( دینده[ )برام، نه آموخته و یادسپارنده و برنده ]=انتشاردهنآفریده شدهای زرتشت: نه 

ه و ددارندگاه به او گفتم ای زرتشت من اهورامزدا: ای جم، اگر نیستی آماده و یاآن

 س باشبرندة]=انتشاردهنده[ دین من، پس جهان مرا ببالان. پس جهان مرا فراخ کن. پ

 سردار.بان و جهان مرا پرورنده و نگه

جهان  نم. منگاه به من این چنین پاسخ داد جم زیبا ای زرتشت: من جهان تو را ببالاآن

 من بود ریاریبان و سردار. نه اندر شهتو را فراخ کنم. من باشم جهان تو را پرورنده، نگه

 .(250-1/249: 1376)رضی،« سردباد، نه گرم]باد[، نه درد، نه مرگ

اند و در ابتدا وح و صراحت کنش اول و سوم از هم جدا شده، به وضوندیداددر این بخش 

شود و او که نمایندة این می نهادپیشبه جمشید  دین که امری است مربوط به کنش اول
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سپس پرورش جهان مادی که امری کنش سومی است به او . پذیرد، نمیکنش نیست

بان بان و پاسد که پشتیشوشود و او که متعلق به این کنش است پذیرا مینهاد میپیش

گرد دوم وندیداد آمده است که جم سه سوم بر زمین بیفزود. فرجهان باشد چنان که در ادامة 

به ویژه با مقایسه این داستان با نقش هوشنگ و ویگرد که در بالا آمد تعلق هوشنگ به کنش 

 شود.اول و جمشید به کنش سوم آشکارتر می

ا آن ر یار است و ژرژدومزیل در کتاب سرنوشت شهریارنکتة دیگری که حائز اهمیت بس

زرتشت  کرد،فرگرد دوم پس از توصیف ورجم وندیداددر است.  کردکند بحث ورجممطرح می

ای  ن مادی،ای آفریدگار جها»پرسد که از آن جمله است. سؤالات متعددی از اهورامزدا می

و نیز تو که  ،اوروَتَت نَرَه، ای زرتشت»ت: و اهورا مزدا گف« ؟کیست سرور و داور ایشان مقدس!

نویسد: طبیعی است که پیش از زرتشت و می (13ب: 1383) دومزیل« زرتشت هستی.

هم  ه گردای کتر آن جامعهچنان مهآن حصار )= جم( تا ابد هم ةاصلاحاتش، قهرمان سازند

 ماند.آورده بود، می

جا نامش صی در بر ندارد چرا که وی همهکرد نکتة خاحضور زرتشت به عنوان مهتر ورجم

ت و مذکور است چنان که فریدون پیروزمندترین است بعد از زرتش ،به عنوان بهترین

کرد تر ورجمگرشاسب دلیرترین است بعد از زرتشت. اما حضور پسر سوم زرتشت به عنوان مه

 واسترد: ایستدانیم که زرتشت سه پسر دارو جانشین جمشید بسیار جالب توجه است. می

Isat.vāstra نر ، اوروتتUrvatat.nara  و خورشیدچهرHvare-čithra  که به ترتیب مهتر

ین میان احال از  .(83: 2، 1377هایشت) ر ارتشتاران هستندمهتر واستریوشان و مهت اثورنان،

د خود انتوکرد میتر ورجم( به جای جم به عنوان مهشانونر )مهتر واستریگزینی اوروتتجای

 تر واستریوشان بوده است.که جم مهدلیلی باشد بر این

مطرح نمود بحث گناه جم  توان با رعایت احتمال صحت یا سقم آن،بحث دیگری که می

ها، این گناه فقط یک بار در یشتشود. ه و مرگ او میاست که منجر به از دست رفتن فرّ

دروغ بعدها در متون پهلوی و فارسی به  ، دروغ ذکر شده است که این34زامیاد یشت بند 

از آن به ادعای پروردگاری یاد شده است. دومزیل  شاهنامهغرور تبدیل شده است و سپس در 

رآن ییمه به آن یاد شده و بناب 19شاید دروغی که از آن در یشت »نویسد: در این باره می

ای اندیشید که بر بنیان یبه تغییر نظم جهانی و راستتوان اندیشید چنین باشد: آیا می
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سازگاری با آن استوار باشد و در عین حال خداوند را از نظر دور داشت و فرّ ایزدی را به باطل 

طبیعی، بزه ییمه شاید شناختی یا ماوراءاز آن خود پنداشت؟ از این رو، بنابر دیدگاه روان

« مردمان و خداوندگاه روانش و دروغ در دیدة غرور و ناراستی باشد: غرور در نهان

 .(78ب: 1383)دومزیل

هم  وغرور  ای دیگر بتوان این گناه را تأویل کرد که هم دروغ باشد، همشاید به گونه

که  وده باشدبادعای انتقال از کنش سوم به کنش اول تواند میدروغ جم  ادعّای پروردگاری.

ی راموشفسه کنشی به  در واقع غروری است که جمشید به آن مبتلا شده و بعدها که تفکر

ة ادار گری وبه علّتِ داشتنِ سرشتِ جادویی و سلطه کنش اول یسپرده شده است پادشاه

 خلط شده است.  پروردگاریبا ادعای  جهان،

رفتن گتهمورث. دیدیم که به داستان سواری  نکتة پایانی این بخش داستانی است درباره

از  . صورت مفصلیشاهنامهاست و هم در ها اشاره شده تهمورث از اهریمن هم در یشت

را  ش دومداستان وجود دارد که حایز نکتة شایان توجهی است که فرض تعلق تهمورث به کن

 کند. خلاصة داستان چنین است:تقویت می

تهمورث اهریمن را در مدت سی سال در بند داشت، برو زین نهاده بر پشت او سوار شده »

ا او دریا و کوه و فراز کوفت و بو بر سرش گرز پولادین می شتگهر روز سه بار گرد گیتی می

ه جز زخم گرز گشت او را در بند نمودیمود وقتی که از گردش برمیپو نشیب البرز را می

خواب و خوراک را از شوهرش گران، آشام و خوراکی نداشت. زن تهمورث واقعة اسب بی

کار این اهریمن در شگفت بودم راز کار از او بازپرسید تهمورث در پاسخ گفت: من خود نیز از 

جویا شدم به من چنین گفت که خوراک من از گناه مردم است، هر آن روزی که از مردمان 

تر گناه سرزند من بیشتر خورش یافته شاد و خرم شوم، هر آن روزی که کمتر بدی بیش

ا این که از برای رهایی ها در بند بود تاهریمن سال کنند من در رنج گرسنگی گرفتار آیم.

هایی که در ای اندیشید و به زن تهمورث وعدة بخشیدن انگبین و ابریشم داد، تحفهخود چاره

جهان کسی ندیده بود، در صورتی که او از شوهرش بپرسد که در هنگام تاخت و تاز در فراز و 

به دستور اهریمن  نشیب البرز در کجا از سرعت سیر من او را هراس فراگیرد. زن تهمورث بنا

قضیه را از شوهرش درخواست نمود. تهمورث در جواب گفت: هنگامی که او از البرز به تندی 

جان به در  ،کوبم تا از گزندسر سوی نشیب نهد مرا بیم فراگیرد و گرز پیاپی به سرش می

. زن تهمورث آنچه از شوهرش شنیده بود به اهریمن بازگفت و عسل و ابریشم دریافتبرم. 

-تهمورث بر پشت اهریمن اسب پیکر برآمده گرد گیتی همی روز دیگر در بامداد بنا به عادت،
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گاه اهریمن سرکشی نمود و جا روی به نشیب نهاد آنتاخت تا بر فراز البرز برآمد و از آن

خیرگی آغاز کرد هر چند تهمورث گرز نواخت و خروش برآورد و بر مرکب نهیب زد، سودی 

یمن او را از زین به زمین بیفگند و دم درکشیده او را فرو برد و روی به گریز نبخشید، اهر

 .(143-2/142: 1377ها،یشت)« نهاد

رث رس تهموتاهریمن راجع به ست که ا آید ایننکتة بسیار مهمی که از این داستان برمی

ش نترین ضعف کنهد. ترس و هراس بزرگ، جان بر سر هراس میتهمورثکند و سؤال می

 یلژ دومزو عقوبت دارد. ژر شوددومی است تا جایی که برای یک پهلوان، گناه محسوب می

شود که هر یک متناسب با زه مرتکب میبدهد که ایندره سه شرح می (111-106الف: 1383)

ومی کنش د پردازد. گناهیک کنش است و برای هر بزه نیز تاوانی متناسب با همان کنش می

 رود.و عقوبت آن این است که نیروی جسمانی او از میان میایندره، ترس است 

 دای ازگر نقش کنش دومی او است که جداستان مذکور در مورد تهمورث به وضوح نشان

دست  رز بهبیان قدرت و چیرگی او که با نماد سواری گرفتن از اهریمن بیان شده است و گ

م، در دست فریدون، سام، رستداشتنش )گرز سلاح نمادین پهلوانان باستان است که 

من ، اهریشود( که مطابق صفت زیناوند بودن اوستخسرو، افراسیاب و سوشیانت دیده میکی

را که چرسد، پ، برای یافتن ضعف او و خلاصی از چیرگی او، از هراسش میشناسدکه او را می

. ترس ن داردتاواکند و از سوی دیگر برای پهلوان این گناه از یک سو اهریمن را تقویت می

 وشود اما گناه چیزی است که عقوبت دارد برای اعضای هر سه کنش ضعف محسوب می

ر واند بتشود. پس در این لحظه است که اهریمن میپهلوان اگر بترسد سزاوار عقوبت می

ز ااست  تهمورث چیره شود و او را به کام مرگ بفرستد. این داستان، نشان ظریف دیگری

 دن تهمورث.کنش دومی بو

 گذاری:سخنان تاج -5-1

 وکنند سخنانی در معرفی خود دارند گذاری میهریک از پادشاهان که تاج شاهنامهدر 

ر یز در خونشود. سخنان و توصیفات این سه پادشاه توصیفاتی از دوره و اعمال ایشان ارائه می

 تأمل است.

 هوشنگ آمده است: درباره

 بجدددای نیدددا تددداج بدددر سدددر نهددداد  جهاندددددار هوشددددنگ بددددا رای و داد



 326  1402بهار و تابستان ، 35پياپي نوزدهم، شماره اول، پژوهشنامة ادب حماسي، سال 

 

 

 بگشددت از بددرش چددرخ سددالی چهددل     

 چدددو بنشسدددت بدددر جایگددداه مهدددی      

 کددده بدددر هفدددت کشدددور مدددنم پادشدددا      

 بددددده فرمدددددان یدددددزدان پیروزگدددددر      

 وزان پدددس جهدددان یکسدددر آبددداد کدددرد 

     

 پدددر از هدددوش مغدددز و پدددر از داد دل

 چنددین گفددت بددر تخددت شاهنشددهی

 بهرجددددددا سددددددرافراز و فرمددددددانروا

 بدده داد و دهددش تنددگ بسددتش کمددر

 همددده روی گیتدددی پدددر از داد کدددرد

 (1/29: 1389)فردوسی،                   

 دربارة تهمورث آمده است که وقتی بر تخت نشست:

 چنددین گفددت کددامروز تخددت و کددلاه      

 ها بشدددویم بددده رای      جهدددان از بددددی

 ز هرجدددای کوتددده کدددنم دسدددت دیدددو      

 سددودمند     هددر آن چیددز کاندددر جهددان 

 

 مدددرا زیبدددد و تددداج و گدددنج و سدددپاه 

 پددس آنگدده کددنم در کیددی گددرد پددای

 کدده مددن بددود خددواهم جهددان را خدددیو

 کدددددنم آشدددددکارا گشدددددایم ز بندددددد
 (1/35: 1389)فردوسی،                  

 دربارة جمشید آمده است:

 برآمددددد بددددر آن تخددددت فددددرّخ پدددددر     

 کمربسدددددته بدددددا فدددددرّ شاهنشدددددهی     

 داوری      زمانددددددددددده برآسدددددددددددود از

 جهدددددان را فدددددزوده بددددددو آبدددددروی     

 مددددنم گفددددت بددددا فددددرّه ایددددزدی     

 بددددان را زبدددد دسدددت کوتددده کدددنم      
 

 بدده رسددم کیددان بددر سددرش تدداج زر 

 جهدددان گشدددته سرتاسدددر او را رهدددی

 بددده فرمدددان او دیدددو و مدددرغ و پدددری

 فدددروزان شدددده تخدددت شددداهی بددددوی

 همددددم شددددهریاری و هددددم موبدددددی

 روان را سدددددوی روشدددددنی ره کدددددنم
 (1/141: 1389)فردوسی،               

ها کیبنیان دورة هوشنگ دادورزی است و اساس عصر تهمورث دیوستیزی و رهانیدن نی

شود و هرسه کنش را از بند اهریمن است؛ اما سخنان جمشید منحصر به کنش سوم نمی

یچ ساحتی تر از دو پادشاه پیشین است و هیچ منازعی در هگیرد. شهریاری او مطلقدربرمی

 و« وبدیهمم شهریاری و هم م»، «جهان را فزوده بدو آبروی»از کیهان ندارد. توصیفات 

 توان با کنش سوم، اول و دوم هماهنگ دانست.را می« بدان را ز بد دست کوته کنم»

دهد؛ جمشید رخ میر دورهکنش در ارتباط است داز سوی دیگر دو اتفاق مهم که با سه

که با ارتکاب و دوم این (1/42: 1389)فردوسی، گذاردات اجتماعی را بنیان میکه او طبقاول این

شود که سه وارث فرّة جمشید هریک سرآمد یکی از سه کنش بزه سه بار فرّه از او دور می
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 روایی، جنگاوری و باروری را داراستشوند. یعنی جمشید هرسه فرّة فرمانمی

 .(72-68ب: 1383)دومزیل،

سن که چنان که کریستنرسد. اول ایناین امر دو امکان به ذهن نگارنده میبرای توجیه 

تر نمونة نخستین انسان بوده است و به تنهایی هزار گوید جم در صورت کهنمی (332: 1398)

 رث درسال یعنی کل دورة نخست جهان حماسه، پادشاه بوده است و بعدها هوشنگ و تهمو

مرث، سرانجام کیو وان اولیة تاریخ بشر جای داده شده اند ای دورفهرست قهرمانان افسانه

اند و تهغول نخستین، انسان به شمار آمده است و این هرسه شخصیت پیش از جم قرار گرف

ه کنخستین هزاره میان این چهار نفر تقسیم شده است. در این صورت باید پذیرفت 

شنگ و تهمورث بخشی از ن تقسیم شده است؛ یعنی هوهای جم نیز میان ایشاویژگی

های بالا یادگار وجود پیشین اند. در این صورت ویژگیهای جم را بر عهده گرفتهکاریخویش

کنشی داشته است و به تنهایی نظم طبقاتی را در کیهان تواند بود که شخصیتی سهجم می

یش ی خوزده است. این که کیهان در دوران اوست که به فرم کامل اهورایاهورایی رقم می

 تواند تأییدی برای این فرض باشد.رسد میمی

ین های هوشنگ و تهمورث بدانیم؛ به ادومین امکان این است که جمشید را وارث دوره

ماند، کنش دوم با آمدن گیرد و برقرار میمعنا که کنش اول با آمدن هوشنگ شکل می

ری کنش سوم، طبقات گیمشید و شکلشود و با آمدن جتهمورث به کنش اول اضافه می

شود و جهان کنشی محقق میشود و نظم کیهانی اشا به صورت کیهان سهاجتماعی کامل می

 یابد:ای روم بازمیگیرد. نمونة مشابهی را دومزیل در تاریخ اسطورهآرمانی شکل می

کار بردند که در آن شان بهترین تاریخرومیان ساختار سه کنش را برای بازسازی کهن»

 زمان و متقارن تجسم بخشند،ای همکه سه کنش را، سه خدا، به گونهجای آنیخ، بهتار

کنند و این شاهان یکی پس از دیگری به مجسم می شاهان، به ترتیب و با توالی زمانی،

، به این اختیارات .باشدبخشند که مطابق با سه کنش میروم اختیاراتی قانونی می ةجامع

نخستین پادشاه روم مظهر ساحت  (Romulus)تدار که رومولوس ترتیب عبارتند از اق

دومین پادشاه، مظهر ساحت قضاییش )که این دو با هم  (Numa)جادویی آن است و نوما 

 Tullus)نمایندة کنش اول هستند.( سپس نیروی جنگاوری است که با تولوس هوستیلوس 

Hostilius) نی و فراوانی است که دستاورد آنکوس شود و سرانجام آبادابه جامعة روم اهدا می
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 «شوداست. جامعة روم پس از استقرار این نظام کامل می (Ancus Martius)مارسیوس 
 .(50: 1380استروس،)لوی

توان گفت: در هزارة نخست که هزارة اهورایی است و درمجموع مباحث این بخش می

 ود.شل میادشاه، سه کنش تکمیگیرد، با سلطنت پیاپی سه پکیهان بر پایة راستی شکل می

تمام  سپس تهمورث که گذار است و نمایندة کنش اول،در ابتدا هوشنگ است که اولین قانون

به  ة خوبمسلح است و نمایندة کنش دوم و پس از آن دو، جمشید زیبا و دارندة گله و رم

ام د نظرسد که نماد کنش سوم است و در واقع با به سلطنت رسیدن جمشیپادشاهی می

 مودارینو جهان انسانی که  گیردشود و طبقات اجتماعی شکل میاجتماعی ایران کامل می

 رسد.از جهان ایزدان است به کمال اهورایی خویش می

ورایی و تحقق فرم کامل کیهان اه 33تا  31بندهای  زامیادیشتتوصیف دورة جمشید در 

بود وب دارنده گله خاز آن جمشید  زمانیدیر فرّی که»: تجلی کام مطلق اهورامزدا است

ی هااویک ،هاپری ،جادوان ،مردمان ،به دیوها کرد، پادشاهیهفت کشور  او بهکه  چنان

ر دو هود را، سکسی که برگرفت از دیوها هر دو را: ثروت و  .)دست یافت(ها و کرپان ستمکار

م ک و آشاخورا پادشاهی اورا: فراوانی و گله را، هر دو را: خوشی و سرافرازی را. در هنگام 

ها هر دو خشک ها و گیاهفاسد نشدنی بود، جانوران و مردمان هر دو فناناپذیر بودند، آب

ریدة رشک آف نهمرگ و  نهنه پیری  ،گرما بود نهنه سرما  نشدنی بود. در هنگام پادشاهی او

 .(336: 1377ها،یشت) «دیو

اند دهعلق دارد که هنوز به دنیا نیامی تکنشی از جمشید که به کسانهای سهجداشدن فره

 جمشید تواند به معنای تباهی موقت هر سه کنش در جهان حماسه پس از پایان دورانمی

 یعنی پایان هزارة اهورایی و آغاز هزارة اهریمنی باشد. 

 کام مطلق اهریمن: -2

ند بک در حاشود. توصیفی که از ضپس از این دوران، دورة سیاه پادشاهی ضحاک آغاز می

شت یزامیاد 37یشت و بندرام 24یشت، بندگوش 14یشت، بندآبان 34، بند9یسنای 8

، مکر دارندههزار  ،شش چشم کله وسه  دهاک سه پوزه،اژی»است به این صورت است: آمده

د ضیمن بر این دروغ بسیار زورمند که اهرفریفتار جهان.  و و خبیث قویدیو دروغ بسیار 

 .(2/337: 1377ها،)یشت «: نظم کیهانی( Ašaبیافرید از برای فنای جهان راستی )جهان مادی 
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آفریده شده  -2ورمند، زدروغ بسیار  -1های مهم شخصیت ضحاک عبارتند از ویژگی

 هان راستی. این سه ویژگی به ترتیب با کنش های دوم،برای فنای ج -3برضد جهان مادی، 

، کام ن حماسهورت معکوس و ویرانگر. همان طور که در جهاالبته به ص اند؛سوم و اول مربوط

، شودیمطلق اهورامزدا به صورت تکمیل طبقات اجتماعی در پایان هزارة نخست متجلی م

ده ریختن طبقات اجتماعی دیجلوة کام مطلق اهریمن در جهان حماسه به صورت برهم

ه بی  را ظام طبقاتی اجتماع، ضحاک در دورة حکومتش، نشاهنامهشود. بر طبق مندرجات می

و اا از شر ربندد و ایران که زمانی که فریدون ضحاک را با چرم شیر میریزد چنانهم می

 ست:ا پیغامی که برای مردم دارد اینو تنها توصیه و اولین  کند،آسوده می

 ورسپداهی ندبداید که بدا پیشده

 یدکی کدارورز و یکی گدرزدار

 ن کار این     چو این کار آن جوید آ

 به بند اندر است آن که ناپاک بود

 شدمدا دیدر مدانید و خدرم بدویدد
 

 به یک روی جدویند هدر دو هدنر 

 سزاوار هر کس پددیدد اسدت کار

 سددراسددر پدرآشدوب گردد زمین

 جدهدان را ز کدردار او بداک بدود

 به رامش سوی ورزش خود شوید
 (1/83: 1389)فردوسی،                

ست دار انماد از میان بردن طبقات اجتماعی در حماسة ملی از اهمیتی آن چنان برخور

لطنت سکه فریدون پس از رسیدن به حکومت در چنان آشفته بازاری که نتیجة هزار سال 

جه ان نتیتودهد؛ میاهریمنی ضحاک است، اولین اصلاح اجتماعی خود را به آن اختصاص می

، سه کنش تهمورث و جمشید با پادشاهی هوشنگ، ،که در هزاره اولگرفت که پس از آن 

 شود،یامزدا مگردد و جهان به کام مطلق اهورشود و نظم اهورایی کیهان برقرار میکامل می

نش به هر سه کو سلطة تاریکی بر جهان است، در هزارة دوم که هزارة حکومت ضحاک است 

 ردد.گیمن میرود و جهان به کام مطلق اهرمیان می، نظم اهورایی از شودویرانی کشیده می

 گيرینتيجه

شود. هزار ساله تقسیم می هزار سال است، به سه دورهطول عمر جهان حماسه که سه

شود که نخست که به کام مطلق اهورامزدا است با آفرینش یا شاهی کیومرث آغاز می هزاره

ت و زمین از آسمان جدا نشده است. پس از هنوز کیهان مورد هجوم اهریمن قرار نگرفته اس

شود. نمود نظم هبوط زمین، ضرورت شکل دادن به کیهان اهورایی در زمین ایجاد می

شود. هوشنگ، کنشی نمایان میاهورایی در حماسه ملی ایران کاملا با نظام طبقاتی سه
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وایی، جنگاوری نشینند و به ترتیب سه کنش فرمانرتهمورث و جمشید به ترتیب بر تخت می

آل خود ی تکمیل سه کنش، جهان حماسه به فرم ایدههدهند. در نتیجو باروری را شکل می

گردد. بازگشت به نوروز در دوران جمشید نمادی از بازگشت به فرم اهورایی نخستینی بازمی

از او گانة جمشید نخست فرّة سه است که در زمان کیومرث برقرار بود. با پایان یافتن هزاره

خورد. آشوب دوران ضحاکی محصول هرج و مرج شود و نظم طبقاتی برهم میدور می

طبقاتی است و فریدون با بازگرداندن کیهان به نظم طبقاتی به آشوب دوران ضحاکی پایان 

 دهد.می
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